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می خواهند  همه  باشند،  بهترين  می خواهند  همه 
بالاترين نمره ها را كسب كنند. معلم ها می گويند: بچه ها 
تنبل شده اند و كسی ديگر نمره 20 نمی گيرد. والدين هم 
و  می گذرانند  را  امتحان  سخت  شب های  بچه ها  همراه 
استرس و ترس و دلهره را تجربه می كنند. مادر به محض 
ديدن فرزندش می پرسد راستی امتحانت را چطور دادی؟ 
در  را  او  و  می شود  هيجانی  شده،  عالی  بگويد  بچه  اگر 
آغوش می گيرد اما وای به روزی كه نمره اش 14 يا 15 
شود كه اگر از آسمان سنگ ببارد برای بچه ها شرايط قابل 

تحمل تر و بهتر خواهد بود.
نه  امروز   20 نمره  اساس  بر  ارزشيابی  كلی  به طور 
تنها در حوزه علمی و دانشگاهی بلكه در جامعه هم رواج 
پيدا كرده است. اگر كسی كارش را به خوبی انجام دهد، 
همه به او می گويند انصافا كارش بيست است و اگر كارش 
را بد انجام دهد می گويند كارش در حد صفر است. گويا 
تا  بين صفر  درجه بندی  اساس  بر  ما  ارزشيابی های  همه 

بيست شده است.
معلم ها 20 را تشويق می كنند، والدين 20 می خواهند، 
دانش آموزان 20 می آورند، نظام آموزشی بيست ها را تشويق 
افتخاراتی  به به و چه چه می كند كه چه  می كند و جامعه 
اما  است.  شده  نصيبش  بيست  معدل  با  شاگردهای  از 
و  است  شده  فراموش  دايره  اين  در  نكته  يك  متاسفانه 
را  خود  تلاش  همه  می گيرند  ياد  دانش آموزان  اينكه  آن 
بر روی ارزشيابی پايان سال متمركز نمايند بدون آن كه 
در طی سال های تحصيل تفاوتی نسبت به سال های قبل 
و  فيزيك  و  رياضی  درس  در  ممتاز  دانش آموزان  كنند. 
نمرات خوبی كسب می كنند بدون آن كه كاربرد  شيمی 
آن را در زندگيشان درك كنند. در يك تحقيق كه توسط 
نفره  صد  آماری  جامعه ي  يك  در  شده،  انجام  نگارنده 
ديپلمه  های  داشتند،  سال سن   35 حدود  آنها  همه ی  كه 
يا 18  آنها در حدود 17  بودند و همه ي  رياضی  رشته ی 
سال از دوره متوسطه شان می گذشت، سه مساله رياضی 
از بين 100  انتگرال گيری پرسيده شد كه  ساده در مورد 
نفر 88  نفر نتوانستند پاسخ سوال مربوطه را بدهند. 2 نفر 
نيز مساله را تا نيمه پاسخ دادند و فقط 10 نفر توانستند به 
اين سوالات پاسخ دهند. البته شايد گفته شود كه هدف 
نظام آموزشی صرفا پاسخ دادن به انتگرال تا پايان عمر 
نيست. ما هم قبول داريم اين اصلی است كه نمی توان آن 
را انكار كرد. در كل يك نكته را می شود از اين تحقيق 
برداشت كرد و آن اينكه در مدارس ما مهارت های ذهنی، 
احساسی و هوشی كاملا به فعليت نمی رسند. در حالی كه 

انسان ها، انجام وظيفه و تعهد نسبت به كار، همه و همه 
بايد در نظام آموزشی مورد ترويج و تدريس قرار گيرد و 
اينها با ارزشيابی ما در دروس فيزيك، شيمی و... همسو 

نيست.
بسياری از دانش آموزان ممتاز بعد از فارغ التحصيلی 
از دوران متوسطه دروس دبيرستان را تا مدتی در حافظه 
دارند، اما به ندرت می دانند كه چطور با انسان های ديگر 
جامعه ارتباط برقرار كنند. بسياری از آنها حتی يك قاب 
عكس را نمی توانند به ديوار آويزان كنند و يا تخم مرغی 
را برای خودشان نيمرو كنند. اساسا شايد بشود گفت نظام 
قرار  ويژه  توجه  مورد  را  دانش آموزانی  ايران،  آموزشی 
می دهد كه بتوانند نمرات ممتاز و بالايی بياورند و برای 
ساير دانش آموزان برنامه ی مشخصی ندارند. ترويج نمره ی 

20 در جامعه  و فرهنگ ما روزبه روز شديدتر می شود.
بچه ها با اعلام نتايج آخر سال از 20 نياوردن گريه 
می كنند، پدر و مادر جلوی فاميل و دوست و اقوام خجالت 
می كشند كه بچه شان بيشتر نمرات 14 و 15 آورده است. 
به طور كلی هويت مدارس ما با درس و كلاس و امتحانات 
و نمره پيوند خورده است، در حالی كه در مدارس خلاق 
تك تك  ادراكی  و  احساسی  فكری،  روحی،  رشد  هدف، 

دانش آموزان است. 
محيط  كه  كنيم  تربيت  افرادی  می خواهيم  ما 
می شناسند،  را  امروز  جهان  می شناسند،  را  زندگيشان 
ارزش های هويتی  دارند،  ديگران  با  ارتباطات گسترده ای 
شهروندانی  مجموع  در  و  می شناسند  را  خود  فرهنگی  و 
استعداد و خوب  با  ايرانی و جهان نگر هستند. دانش آموز 
و  دارد  قوی  حافظه  كه  نيست  كسی  خلاق  مدرسه  در 
فردی  بلكه  كرده،  حفظ  را  زيادی  رياضی  فرمول های 
است كه فارغ از نمراتی كه كسب كرده موجودی بی نظير 
او می تواند در مسير مورد  برای جامعه است.  ارزش  با  و 
بی نظيری  پيشرفت های  به  و  كند  حركت  علاقه اش 
برسد. انسان موفق كسی است كه در محل كار با تعهد 
كه  است  مهربانی  پدر  خانه  در  می كند،  كار  مسووليت  و 
بچه ها برای ورودش به خانه ثانيه شماری می كنند و در 

اوقات فراغت به كوه و دشت می رود.
انسان رشديافته، از شكست نمی هراسد و هر شكست 
را پلی برای پرواز و پيشرفت می بيند. ما می توانيم به همه 
 19 و   20 نمرات  پرورش  و  آموزش  نظام  خروجی های 
بدهيم، اما به جای آن جامعه ای داشته باشيم متشكل از 
افرادی كه همه دچار افسردگی، روان پريشی، ناراحتی های 
سالم  جامعه  در شاخص های  امروزه  هستند.  و...  اعصاب 

يادگيری دروسی مثل رياضی، فيزيك و... در دستور كار 
قرار دارد. اما در عمل اين مدل يادگيری ممكن است به 

تقويت حافظه كوتاه مدت دانش آموزان كمك كند.
همه شاگردان درس می خوانند و زحمت می كشند تا 
در امتحانات موفق شوند. اگر دانش آموزی در اين سيستم، 
نمرات خوبی كسب ننمايد مورد ديد منفی مديران، معلمان، 
والدين و جامعه قرار می گيرد. وقتی همين امروز شرط ثبت 
نام برای مدارس خوب معدل های بالاست، وقتی همه خود 
را قربانی رشد در اين رتبه بندی می كنند، طبيعتا بسياری از 
استعدادهايی كه می توانستند موزيسين، نقاش، كارگردان، 
خطاط، لوله كش و صنعت گران شوند مورد بی مهری قرار 

می گيرند.
خوب  لوله كش  يك  برای  كنيم  فراموش  نبايد  ما 
شدن، يك نجار يا بنای حرفه ای شدن زمانی معادل 30 
سال وقت لازم است. يك اوستای نجاری سال ها خاك  
اره می خورد و دست هايش لای دستگاه پرس می ماند تا 
می تواند استادكاری زبردست شود. ما نبايد در جامعه ارزش 
دهيم  تقليل  را  هنری  و  فنی  صنعتی،  شغل های  اساسی 
در  پزشك  و  دكتر  و  مهندس  توليد  راه  به  فقط چشم  و 

سيستم آموزشی باشيم.
صبر  و  بكشيم  انتظار  سال ها  بايد  ما  ترتيب  بدين 
كنيم تا از دل اين سيستم با اين همه صرف هزينه، امثال 
دكتر هشترودی ها و حسابی ها و... هر روز بيشتر و بيشتر 
بيرون آيد. ای كاش می شد تعداد نخبگان علمی كشور آن 
قدر زياد گردد كه آسمان ايران هر روز روشن و روشن تر 
شود. اما از ياد نبريم كه هدف نظام آموزشی صرفا تربيت 
و  پويا  جامعه  يك  می خواهيم  ما  نيست.  نخبه  نيروهای 
تنها می خواهيم  نه  ما  باشيم.  داشته  نو  در جهان  سربلند 
پزشكان  و  مهندسان  رياضی،  فيزيك،  رشته  استادان  به 
افتخار كنيم، بلكه می خواهيم به صنعت گران، تكنسين ها، 
فرصت  آموزشی  نظام  كنيم.  افتخار  هم  و...  هنرمندان 
را در جايگاه و منزلت خاص  غنيمتی است كه هر كس 

خود ببيند و استعدادهای افراد را شكوفا نمايد.
چه اشكالی دارد اگر شيرينی پزهای ما خوشمزه ترين 
خواهد  عالی  قدر  چه  كنند؟  درست  را  دنيا  كيك های 
خطاطان،  نقاشان،  هنر  با  شهر  ديوار  و  در  تمام  اگر  بود 
بی نظير خواهد  رنگ آميزی شود. چقدر  و...  تذهيب كاران 
بود اگر تمام آرايشگران ما بهترين آرايشگرهای دنيا شوند 
و چقدر عالی خواهد بود اگر همه صبح به يكديگر سلام 

كنند و لبخند بزنند.
تك  تك  حقوق  به  احترام  يكديگر،  به  مهربانی 

آسیب شناسی نمره 20
دكتر مهرداد ناظري
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به اصول بهداشت روان و توانمندی روحی توجه ويژه ای 
شرايط  به  درس  كلاس های  در  حد  چه  تا  ما  می شود. 
روحی و روانی دانش آموزان توجه می كنيم؟ چه برنامه ای 

برای رشد روحی شهروندان داريم؟
در مجموع شايد بشود از منظر آسيب شناسی اولويت 
بخشی و توجه ويژه به نمره 20 را در موارد زير خلاصه 

كرد:
1- توجه به نمره 20 در ارزشيابی ها، يعنی همه چيز 
داشتن.  افراد  از  را  بهترين ها  انتظار  و  ديدن  كمال  در  را 
و  بزرگ مرگ خلاقيت ها  آفت  در حالی كه كمال گرايی 
متنوع  مسيرهای  در  استعداد  استعدادهاست.  شكوفايی 
رشد می يابد و جامعه ايده آل جامعه ای است كه در همه ي 

زمينه ها انسان هايی پرورش يافته و شكوفا دارد.
ديپلمه ها  توليد  ماشين  پرورش  و  آموزش  نظام   -2
ياد  خوب  را  تحليلی  هندسه  كه  نيست  دانش آموزانی  و 
گرفته اند، بلكه هدف اساسی نظام آموزش و پرورش خلاق 
آن است كه كسی بازنده نباشد و هر كس توانايی پيشرفت 

در مسير مورد علاقه اش را دارد.
شماره  به  را  آموزشی  نظام  نفس   ،20 نمره   -3
مطلوبيت  نياوردن،   20 از  دلهره  و  اضطراب  انداخته. 
كرده  نگرانی  و  تشويش  دچار  روحی  لحاظ  از  را  جامعه 
ديپلم  مدرك  توليدكنندگان  به  ما  دبيرستان های  است. 
مبدل شده اند كه بايد در آن جا صرفا به مباحث نفس گير 
علمی پرداخت. در حالی كه در يك دبيرستان خلاق هدف 
است.  دانش آموز  و  معلم  ميان  سويه  دو  ارتباط  برقراری 
بر دانش علمی، چگونه  تا علاوه  معلم به كلاس می آيد 
زيستن را نيز به دانش آموزان ياد بدهد. دانش آموز هم به 
كلاس می آيد تا علاوه بر علم آموزی، اخلاق مدنی، قواعد 
خواستار  ما  گيرد.  فرا  را  انسانی  ارزش های  و  شهروندی 
مدارسی هستيم كه در آن به دانش آموزان بگويند: تو در 
مثل  تو  فقط  و  هستی  درخشانی  ستاره ي  الهی  آسمان 
توست. تو آئينه ی نور الهی هستی و می توانی هر كاری 

كه دوست داری انجام دهی. پيروزی از آن توست.
نظام  جدی  شكل  به  كه  مسايلی  از  يكی   -4
آموزش و پرورش ما را تهديد می كند، تنبيه نمرات پايين 
نتوانسته اند  دليل  هر  به  كه  دانش آموزانی  نبايد  ما  است. 
و  تحقير  مورد  كنند  كسب  خوبی  نمرات  ارزشيابی ها  در 
بی احترامی و تنبيه قرار دهيم. چه بسا دانش آموزانی كه در 
دوران تحصيل در درس رياضی و فيزيك نمرات پايينی 

اما بعدها شاعران و نويسندگان و نقاشانی  كسب كردند، 
بی نظير شدند.

5- در مدرسه خلاق، هدف، حذف هر نوع اضطراب، 
ما می خواهيم  است.  روانی  و  امنيت روحی  و عدم  ترس 
دانش آموزان در مدارس غم و اندوه خود را رها كنند و يك 
شادمانی خالص و عميق را تجربه نمايند. در مدارس سنتی 
اهداف  و  اصول  از  دشوار  و  سخت  آزمون های  برگزاری 
اساسی تلقی می شود كه دانش آموزان بايد از آن گذر كنند. 
در حالی كه در مدرسه خلاق اين اعتقاد وجود دارد كه ما 
را درگير دستگاه عريض و طويلی  نبايد ذهن دانش آموز 
به نام امتحان برای ارزشيابی كنيم. ما بايد دانش آموزان 
را با دفع موانع فردی و اجتماعی به سمت استعدادهايشان 

معطوف نماييم.
و  فلسفه  يك  اساس  بر  كسی  هر  6-زندگی 
جهان بينی خاص بنا می شود. در نظام های تربيتی ناكارآمد 
و  و سليقه ها  عقايد  تنوع  و حذف  يكسان سازی  بر  تاكيد 
جهان بينی هاست. در شوروی سابق نظام آموزشی به تربيت 
ارزش های  با  همسو  كه  )هنجارمند(  نورماتيو  انسان های 
توجه می شد. در حالی كه  بودند،  لنينيست  ماركسيست- 
در مدرسه خلاق محور، هدف شناخت ويژگی های ممتاز 

تك تك شهروندان يك جامعه است.
7- اگر در جامعه ای 20 معيار ارزش ها و تشويق ها 
و امتيازات باشد، به مرور نوعی حس بی تفاوتی نسبت به 
درس در سايرين پديد خواهد آمد. جامعه شناسان آموزش 

مرتبا  ما  اگر  معتقدند:  پرورش  و 
را  امتحانات  در  موفق  شاگردان 
جامعه  نوعی  به  كنيم،  تشويق 
نمرات عالی شرطی  به  را نسبت 
می خواهی  اگر  يعنی  كرده ايم. 
تا  شب  و  شو  بلند  كنی،  حركت 
تا  برو  كلنجار  كتاب ها  با  صبح 
بالاترين نمرات را كسب كنی. در 
ارزشيابی هايی مثل كنكور، گاهی 
پاسخ اشتباه دادن به يك تست، 
يك فرد را هزاران نفر نسبت به 
فردی كه به آن يك تست پاسخ 
اين  داده عقب می اندازد.  درستی 
و  سفيد  )يعنی  ارزشيابی  سيستم 
سرخوردگی  نوعی  ديدن(  سياه 
جامعه  افراد  اكثر  در  را  كمبود  و 

تشديد می كند.
8- ما بايد بپذيريم كه اكثر 
و  متوسط  مردمی  جهان  مردم 
معمولی هستند. مردمی كه صبح 
صبحانه  می شوند،  بيدار  خواب  از 
می خورند، به سر كار می روند، بعد 
از ظهر به خانه می آيند، تعطيلات 
با همسر و فرزندانشان به تفريح و 
گردش می پردازند. اينها همان هايی 
تحصيل  دوران  در  كه  هستند 

نمرات 11و 12و 13 و... گرفته اند و با كار و خدماتی كه ارايه 
می دهند به بهره وری يك جامعه كمك می كنند. ما بايد با 
فرهنگ غلط »بيست محوری« مبارزه كنيم و اين فرهنگ 
را جايگزين نماييم كه بهترين يادگيری ها می تواند از مداری 
غير از مدرسه هم اتفاق بيفتد. چه بسيار انسان هايی كه در 
دوران مدرسه چندان موفق نبودند، اما در كار و تلاش به 

پيشرفت های شگرفی نايل آمدند.
9- اخيرا صحبت تغيير سيستم ارزشيابي و جايگزيني 
سيستم ارزشيابي توصيفي به جاي آن شده است. اگر چه 
اين اقدام در جاي خود قابل قبول و حايز اهميت است، اما 
از ياد نبريم كه در ارزشيابي هاي كيفي، معلم ها بايد داراي 
قابليت هاي درك روان شناختي از دانش آموزان باشند، كه 
نتايج  به  اين روش  در صورت عدم درك روحيه بچه ها، 

مطلوب نخواهد رسيد.
در  ژاپن  و  كره  مثل  آسيا  شرق  كشورهای  در 
طبقات  از  افرادی   1980 و   1970 و   1960 دهه های 
فرودست برخواستند و توانستند با سعی و تلاش پله های 
ترقی را طی كنند. اينها پايه گذاران مهمترين كمپانی های 
اين كشورها  اقتصاد  به  توانستند  كه  بودند  اين كشورها 
كمك شايانی نمايند و برای سايرين شهروندان هموطن 
به جاي  ما هم  اميد روزي كه  به  باشند.  خود كار آفرين 
تربيت صرفا دانش آموزاني كه مي توانند در دروسشان 20 
تربيت  را  پيشرو  و  كارآفرين  انسان هايي خلاق،  بياورند، 

نماييم.




